
 با اهل کتاب رفتار فرهنگی معصومان

  1محمد حنیف مبشري

  چکیده

درحوزه رفتارفرهنگی با اهل کتاب بیشتر به تبلیغ و دفاع از اسـلام در  معصومان

ها در رفتار فرهنگـی بـا اهـل پرداختند و منطق آنبرابر شبهات و سؤالات اهل کتاب می

و هرگز از راه خصومت و دشـمنی  کتاب استفاده از مقوله مناظره علمی و فرهنگی بوده

چون توجه بـه مباحـث اند. رعایت اصولی همها برخورد نکردهو تکفیر اهل کتاب با آن

علمی و توجه به نکات قابل احترام براي مخاطب و استناد به منـابع مـورد اعتمـاد اهـل 

ت هاي قوي و تسلط بر منابع طرف مقابـل و رعایـچون استدلالکتاب و نیز مواردي هم

هــاي فرهنگــی ادب و اخلــاق در مباحــث و منــاظرات بــا اهــل کتــاب برخــی از روش

معصومان با اهل کتاب بوده است. دراین تحقیق به بررسی رفتار فرهنگی معصـومان بـا 

اهل کتاب پرداخته شده است و با توجه به این نکته که بیشتر رفتار فرهنگـی معصـومان 

به شبهات و سؤالات اهل کتاب بـوده اسـت در با اهل کتاب در زمینه مناظرات و پاسخ 

سه مبحث این موضوع بررسی شده که ابتدا به سیره معصومان در حوزه فرهنگی با اهل 

کتاب بحث شده، سپس به موارد مناظرات معصومان با اهل کتاب اشاره شده و برخی از 

وع و هاي علمی میان معصومان با اهل کتاب نقل شده است و سپس نـمناظرات و بحث

روش رفتار فرهنگی معصومان با اهل کتاب بررسی شده کـه در سـه عنـوان اصـلی کـه 

هاي علمی، توجه به نکات قابل احترام بـراي مخاطـب، اسـتناد بـه شامل توجه به بحث

  منابع مورد اعتماد اهل کتاب روش رفتار فرهنگی معصومان بحث شده است.

  گاندواژیکل

  .، مناظراتمعصومان، سیره، فرهنگ، اهل کتاب

                                           
ــطفیدانش .1 ــۀ المص ــد جامع ــی ارش ــژوه کارشناس ــت پ ــاریخ دریاف ــه. ت ــاریخ  8/5/1395العالمی ت

  25/9/1395تائید
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  مقدمه

ها بـه اسـلام و بیشتر رفتار فرهنگی معصومان با اهل کتاب مبتنی بر دعوت آن

دفاع از اسلام در برابر شبهات اهل کتاب بوده است و اصولا معصومان در برخورد 

ها نه تنها هاي نادرست آناند تا برداشتفرهنگی خود با اهل کتاب در تلاش بوده

از مبانی دینی یهود و مسیحیت اصیل را نیز اصلاح کنند و و از اسلام و قرآن بلکه 

تـرین محورهـاي آنان به مکتب حقیقی که اسـلام اسـت رهنمـون سـازند از مهم

تـوان بـه معرفـی اسـلام، و اقدامات فرهنگی معصومان در تعامل با اهل کتاب می

ر دعوت به اسلام، مناظرات و پاسخ گویی به شبهات و نیز نکـات مـورد توجـه د

  مناظرات اشاره کرد.

  معرفی اسلام .1

با اهل کتاب مسئله معرفی اسلام به آنـان  هدف اصلی در رفتار معصومان

اند که اسلام را به اهل کتـاب به این امر اهتمام داشته بوده است و معصومان

  معرفی نمایند:

آوردنـد، حضـرت  در موردي است که دسته اي اسیر را نزد رسـول اکـرم

یا اسلام قبلا به آنـان معرفـی و عرضـه شـده بـود؟ گفتنـد: نـه. ایشـان پرسیدند آ

فرمودند: پس آنان را به همان محل امنشان بازگردانید و آن گاه این آیه را تلاوت 

ذْنِهِ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِ«فرمودند که: 

اي پیامبر، ما تو را فرستادیم تا شاهد و مژده دهنده و بیم دهنـده » 1وَ سِراجاً مُنِیراً

  2باشی و مردم را به دستور خداوند به سوي او بخوانی و چراغی تابناك باشی.

  دعوت به اسلام .2

هدف معصومان هر گز سلطه و استیلاي بر ادیان دیگر یا قدرت طلبـی نبـوده 

                                           
 46-45. اجزاب/1
، 46. محمدحسین پژوهنده، جایگاه گفت و گوي ادیان در کتاب، سنت و سیره، مجلـه اندیشـه حـوزه، ش2

 .28ص
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چـه وقتـی ها دعوت به سوي خداوند بوده است چناناصلی آن است بلکه هدف

خـواهی تـو را که مسیحیان نجران از حضـرت رسـول اعظـم پرسـیدند آیـا مـی

برم که غیـر او را بپرسـتم یـا بـه پرسـتش غیـر او بپرستیم؟ فرمود به خدا پناه می

ام و خـدا چنـین دسـتوري بـه مـن دعوت کنم و براي چنین کاري دعوت نشـده

  1.نداده

با اهل کتاب بـراي  هاي فرهنگیبر مناظرات علمی و بحث از طرفی پیامبر

ن جنگ با کفـار هـم در زما طوري که حتییار تأکید داشتند بهدعوت به اسلام بس

کـرد. در داد و سـپس دسـتور جنـگ را صـادر مـیقـرار مـی اصل را گفت وگو

آمـده و ضـمن آن در  »دعاءالعدو«عنوان در باب جهاد، بابی به 2هاي حدیثیکتاب

 فرمـود:نقـل شـده اسـت کـه ایشـان می باره مطالبی از سیره رسول خـدااین

لاتُقَاتِلُوهُم حتی تَحتَجُّوا عَلَیهِم بأن تَدعوُهُم إلِی شَهادَةِ أن لاإلهَ إلّا الله وَ أنَّ محمَّـداً «

نـان به فکر جنگ با آ ؛ یعنی پیش از آن کهرسُولُ الله وَ الآقرَار بِأن جَاءَ مِن عِندِالله

پیـامبر ». هـا بحـث کنیـددر مورد اعتقادات بـا آن هاي منطقیباشید، از راه بحث

و نمایندگان ایشان بنا بر توصیه مؤکد آن حضرت هرگز پیش از آن کـه  اعظم

برخوردهایی خوب با اقوام داشته باشند و از ثمربخش بودن آن ناامید شـوند، بـا 

  3.جنگیدندهیچ گروهی نمی

  پیامبر و دعوت یهود  .2,1

بستگی بیشتر بین ادیان آسـمانی و جلـوگیري جهت ایجاد هم رسول خدا

 با سفارش قرآن کریم بـر وجـوه اشـتراك، ها،ازایجاد تشنج و دو دستگی بین آن

ها فـراهم گـردد و تا به این طریق زمینه براي پذیرش واقعیت داشت،تأکید زیادي

که به دلایل مختلف از مسـیر توحیـد منحـرف شـده اهل کتاب یهود و اي ازعده

                                           
 .554، ص1. ابن هشام، السیره النبویه، ج1
 .11؛ حسین نوري، مستدرك الوسایل، ج1فی، جفروع کا . کلینی،2
، 46. محمدحسین پژوهنده، جایگاه گفت و گوي ادیان در کتاب، سنت و سیره، مجلـه اندیشـه حـوزه، ش3

  .28ص
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چـه خـداي چنـان کلمه سوق داده شـوند؛به خود آیند و به سوي وحدت بودند،

  فرماید:متعال خطاب به رسولش می

رِكَ بِهِ قُلْ یا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَۀٍ سَوَاءٍ بَینَنَا وَبَینَکُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْ(

  1)نَشَیئًا وَلا یتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُو

سـان بیایید به سـوي سـخنی کـه میـان مـن و شـما یـک اي اهل کتاب!«بگو:

و بعضی  رار ندهیم؛یگانه را نپرستیم و چیزي را همتاي او ق است؛که جز خداوند

از ایـن «هـر گـاه »به خـدایی نپـذیرد. - غیر ازخداي یگانه -بعض دیگر را از ما،

  »ما مسلمانیم. گواه باشید که« بگویید: سر باز زنند،» دعوت

 نویسند:رســول خــدابعضــی از مفســران در شــأن نــزول آیــه شــریفه مــی

زدند تا این که به پرداخت ابتدا سر باز می خواند،» سواء«مدینه را به کلمهیهودیان

  2جزیه راضی شدند.

ابتـدا بـه ایـن طریـق  بر این بود که در مقابل اهل کتاب، سیره رسول خدا

وحدت کلمـه را  و با دعوت به وجوه اشتراك و پرهیز از وجوه افتراق، عمل کند

  آنان را آماده پذیرش حقیقت نماید. دهد و از این مسیر، در بین آنان رشد

 که همان دعوت به توحید واقعی است،» سواء«در ایجاد کلمه برگرچه پیام

همـان  ها ابلاغ نمود که خط اصیل توحیـد،زحمات زیادي را متحمل شد و به آن

ولی متأسفانه اهل کتاب از مسـیر  هاي آسمانی است،خط مشترك میان تمام آیین

  3د آمد.شرك و دوگانگی به وجو اصلی توحید منحرف شدند و در پیکره توحید،

  .پیامبر و دعوت مسیحیان به اسلام2,2

کـه آن  ر بـا مسـیحیان مربـوط بـه زمـانی اسـتاولین گزارش از تعامل پیـامب

حضرت در مکه حضور داشتند، گروهی از نصاراي حبشه که حدود بیسـت نفـر 

بودند و خبر بعثت پیامبر به آنان رسیده بود به مکه آمدند و پیامبر را یافتنـد و بـا 

                                           
  .64. آل عمران/ 1
 .307، ص 3. محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج 2
 .241جعفر سبحانی، منشور جاوید، ص  .3
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هم آنان را به اسلام  الاتی را مطرح کردند رسول خداؤفتگو کردند و سایشان گ

ها دعوت او را پذیرفتند و بـه کـیش اسـلام دعوت کرد و برایشان قرآن خواند آن

  1درآمدند.

  .مناظرات معصومان با اهل کتاب3

 با اهل کتاب مناظرات پیامبر .1-3

ها اند که برخی از آنمناظرات بسیاري با اهل کتاب داشته شخص نبی اکرم

  عبارتنداز:

نقـل اسـت کـه  از پدرش تـا امیرالمـؤمنین . روایتی از امام صادق2

فرمودند: پیامبر با نمایندگان پنج گروه یهود، نصارا، دهریه، ثنویه و مشرکان عرب 

  2در مجلسی به بحث و گفت وگو پرداخت.

و  ) بـا پیـامبر. ابن اسحاق از مناظره جماعتی از یهودیـان مدینـه (خیبـر3

با مسیحیان نجران که به مباهله انجامید،  چنین از گفت وگوي آن حضرتهم

 3خبر داده است.

و دیگـران را  هایی از مناظره دینی میان پیـامبر اعظـم. طبرسی نیز جلسه4

 4دارد.بیان می

  با اهل کتاب مناظرات امام علی .2-3

کتاب پیش قدم بودند؛ چون در مباحث علمی و فرهنگی با اهل  امام علی

بوده اسـت و  به ادعاي بسیاري از صحابه، افقه و اعلم مردم بعد از رسول الله

یتُ بَـینَ أهـلَ «فرماید: باره میدر این خود امام وَاللهِ لَو ثنّیت لِی الوَسَاده، لَقَضـَ

لزَّبوُرِ بِزَبوُرِهِم و بَـینَ أهـلَ التوّراتِ بِتوَرَتِهِم و بَینَ أهلَ الآنجیلِ بِإنجِیلِهِم و بَینِ أهلَ ا

                                           
 .392، ص1، ج. ابن هشام، السیره النبویه1
 .44-27، ص1. احمدبن علی طبرسی، الإحتجاج، ج2
 .255و  251الله، صبن محمد همدانی، سیرت رسول. رفیع الدین اسحاق3
 .81. احمدبن علی طبرسی، الاحتجاج، ص4
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؛ به این مفهوم که لازمه بحث و گفت وگو، اطلاع کامل و اشـراف 1»القرآنِ بِقُرآنِهِم

ها خواهد به آنها را قبول دارد و میبر مبانی و مصادري است که طرف مقابل آن

  جا به برخی از آنان اشاره داریم.ما در این 2متوسل شود.

بوبکر، جماعتی از مسیحیان با هدایایی نفـیس از دیـار روم بـه الف) در عهد ا

گفت وگو کنند تـا اگـر نتیجـه گرفتنـد،  مدینه آمدند تا با جانشین پیامبر خدا

هـاي آنـان را بدهـد، سـلمان هدایا را تسلیم کنند. کسی نتوانست جواب پرسـش

تند، آنـان داد و ایشان آمدند و آنان را مجاب ساخ فارسی خبر را به امام علی

 3نیز هدایا را به آن حضرت دارند.

 کنند که در زمان پیامبر اعظمحدیث مفصلی را نقل می امام کاظم ب)

اي از اهل تورات، اهل انجیل و اهـل زیـور یکی از دانشمندان یهود به همراه عده

اي از صـحابه نشسـته بودنـد. الله رفتند که یک عدهاز شام به مدینه و نزد رسول

هایی را درباره آدم، ادریس، نوح، صالح، ابراهیم، موسـی، سـلیمان و ا پرسشهآن

 4پاسخ گفتند. همه را مطرح کردند که امام علی عیسی

  امام حسن و پاسخ به شبهات اهل کتاب .3-3

: روزي نـدکمرحوم طبرسی در احتجاج به نقل از خصال شیخ صدوق نقل می

عد از مبـاحثی بـه ایشـان گفـت: رسید و ب شخصی از شام خدمت امام علی

اي را ابن افغر (ابن روم بن یعصو بن اسـحاق) از ملـوك روم بـراي معاویـه نامه

ها را پاسخ بده. اگر توانستی نوشته و گفته که اگر واقعاً جانشین پیامبر هستی، این

فرستم. معاویه مرا مخفیانه نزد تو فرسـتاده شوم و برایت جایزه میمن تابع تو می

حسن و حسین و محمد را صدا زد و خطاب به  جواب را بگیرم. امام علیتا 

الله و محمد فرزند مـن اسـت. ها فرزندان رسولآن شخص فرمود: اي شامی، این

                                           
 .625. احمدبن علی طبرسی، الاحتجاج، ص1
 .13. محمد حسین پژوهنده، جایگاه گفتگوي ادیان در کتاب، سنت وسیره، ص2
 .484. احمدبن علی طبرسی، الاحتجاج، ص3
 .536. همان، ص4
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پرسـید: چقـدر بـین حـق و  از هر کدام خواستی سوال کن. او از امام حسن

رق و باطل فاصله است؟ چقدر بین زمین و آسمان فاصله است؟ چقدر بـین مشـ

مغرب فاصله است؟ قـوس قـزح چیسـت؟ سـرزمینی کـه ارواح مشـرکان در آن 

منان در چه سرزمینی هستند؟ مؤنث کیست؟ ده چیز ؤهستند کدام است؟ ارواح م

 تر از برخی دیگرند کدامند؟که برخی شدید

چـه فرمود: اما فاصله بین حق و باطل، چهار انگشت است؛ آن امام حسن

چه شنیدي باطل است. اما فاصله بین زمین و است و آنبا چشم خود دیدي، حق 

آسمان، نداي مظلوم است و فاصله بین شرق و غرب، مسـیر یـک روز خورشـید 

زح، دیگـر کند. اما قوس قـکند تا وقتی غروب میاي که طلوع میاست؛ از لحظه

است. بگو قوس خدا که علامت امان براي مردم زمین  نگو قزح، قزح اسم شیطان

نام دارد و سرزمینی که  ارواح مشرکان در آن هستند، برهوتو سرزمینی که است 

است. براي تشخیص تأنیـث شـخص » سلمی«منان در آن هستند، نامش ؤارواح م

نیز باید منتظر ماند، اگر محتلم شد مرد است و اگر حائض شد، زن است، وگرنه 

کرد، او مرد است و الا  به او بگویید بر دیواري بول کند، اگر بول به دیوار اصابت

زن است. اما ده چیزي که برخی شدیدتر از برخی دیگر است: شدیدترین چیـزي 

که خدا خلق کرده سنگ است؛ شدیدتر از سنگ، آهن است کـه سـنگ را قطعـه 

کند و شـدیدتر از کند؛ شدیدتر از آهن، آتشی است که آهن را ذوب میقطعه می

ند. و شدیدتر از آب، ابري است کـه آن کآتش، آبی است که آتش را خاموش می

کند؛ و شدیدتر از کند؛ و شدیدتر از ابر، بادي است که ابر را حمل میرا حمل می

فرستد؛ شدیدتر از فرشته، ملک الموتی است کـه اي است که باد را میباد، فرشته

میراند؛ و شـدیدتر از ملـک المـوت، مـوتی اسـت کـه ملـک المـوت را او را می

  میراند.، امر خدایی است که موت را مید و شدیدتر از موت و مرگمیرانمی

الله هستی و علـی دهم که تو فرزند رسولآن شخص شامی گفت: شهادت می

در حکومت، اولی شان معاویه است. او پاسخ را به معاویه فرستاد تا به ابن اصغر 

ها جـواب مسیحی بفرستد. ابن اصغر در جواب معاویه نوشت: به مسیح قسم این
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  1فرستم.تو نبوده و آن را از معدن نبوت پرسیدي؛ پس هیچ درهمی برایت نمی

 اسقف اعظم مسیحیان و پاسخ به شبهات امام باقر .4-3

را بـه  و امام صادق هشام بن عبدالملک، حاکم بلد اسلامی، امام باقر

روز، اجازه جا بردند و پس از سه سرزمین شام دعوت کرد. آن بزرگواران را به آن

که امام هـر  دیدار هشام را به آنان دادند. برگزاري مراسم تیراندازي امام باقر

تیري راك زد، به مرکز تیر سابق زد و حاضران شگفت زده شدند، در همـان ایـام 

در میدان شهر، مقابل قصر، جمعیت انبوهی را دیدنـد  بود. پس از مدتی امام

انـد کـه در ها کشیشـان و راهبـان مسـیحیاین و فرمودند: ایشان کیستند؟ گفتند:

اند و منتظـر اسـقف اعظـم خـود هسـتند تـا مجمع بزرگ سالیانه خود گرد آمده

هاي خود را از او بپرسند. امام نیز وارد این جمع شدند. اسقف اعظم آمـد پرسش

و با دیدن چهره امام از او پرسید: مسلمانی یا مسیحی؟ امـام فرمودنـد: مسـلمانم. 

دانشمندي یا نادان؟ فرمود: نادان نیستم. گفت: مـن سـوال کـنم یـا شـما؟  گفت:

خورنـد فرمود شما. اسقف گفت: چرا مسلمانان مدعی هستند اهل بهشت غذا می

اي دارید؟ حضرت فرمودنـد: آشامند، ولی مدفوعی ندارند، آیا در دنیا نمونهو می

اسقف گفت چرا گفتید از  بله، جنین در شکم مادر، تغذیه دارد ولی مدفوع ندارد.

دانشمندان نیستید؟ حضرت فرمود: گفتم از نادانان نیستم، نگفتم دانشمند نیسـتم. 

هاي بهشتی بخـوریم کـم گویند هر چقدر از میوهاسقف پرسید: چرا مسلمانان می

اي در جهان داریـد؟ حضـرت فرمودنـد: بلـه، آتـش در عـالم شود، آیا نمونهنمی

ست؛ اگر صد چراغ هم با آن روشـن کنیـد، بـاز شـعله محسوسات از این قبیل ا

چراغ اول باقی است و چیزي را از دست نداده، اسقف پرسید: از دو برادري بگو 

که هر دو در یک روز متولد شدند و در یک روز از دنیا رفتنـد، ولـی یکـی صـد 

سال و دیگري دویست سال عمر کرد حضرت فرمودند: دو برادر عزَیـر و عزیـز 

عزیر پیامبر بود و بعد از پنجاه سال در حال عبور از روستایی گفت: خدایا  بودند.

                                           
 .17-13، ص2بن علی طبرسی، الاحتجاج، ج. احمد1
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کنی؟ صد سال از دنیا رفـت، بعـد زنـده شـد کـه اینان را چگونه دوباره زنده می

  داستانش در قرآن هم هست، لذا صد سال کمتر عمر کرد.

جـا اسـت، چـرا بـه اسقف خطاب به جمع گفت: وقتی چنین شخصی در این

فرماینـد: مـی آمدید و سپس از دیدگان مردم پنهان شد امام صـادقسراغ من 

وقتی خبر این جلسه به گوش هشام رسید، او که مخالف رفتن ما به مدینه بود، به 

  2را به خود جلب کنیم. برگردیم که مبادا توجه مردم شام ما اجازه داد تا به مدینه

 به شبهات اهل کتاب  پاسخ امام کاظم .5-3

کنـد کـه: نـزد امـام وایت طولانی اي از یعقوب بـن جعفـر نقـل مـیکلینی ر

بودم. مرد و زن راهبی از نجران یمن خدمت امام رسـیدند. فضـل بـن  کاظم

سوار براي آنان تقاضایی دیدار داشت. امام فرمودند: فردا کنار چاه ام الخیر. فـردا 

داختنـد و همه آمدند. حضرت نیز آمد و دستور داد حصـیرهاي لیـف خرمـایی ان

نشستند. ابتدا زن راهب سوالاتی را مطرح کرد، امام همه را جواب دادند. حضرت 

هایی مطرح کردند، ولی او نتوانست پاسخ دهـد. سـپس آن زن اسـلام نیز پرسش

گاه مرد راهب پیش آمد و گفت: من در مسیحیت، انسان دانایی هستم و آورد. آن

گردد، به رود و باز میالمقدس میبیت شنیدم در هند، مردي در یک شبانه روز به

آیـد. نزدیـک غـار محـل نزد او رفتم. گفتند: سالی دو روز از غارش بیـرون مـی

زندگی او رفتم، وارد شدم، عجایبی دیدم و از او پرسیدم که شما در یـک شـبانه 

المقدس. گفـتم: مـن گردید. گفت: کدام بیتروید و برمیالمقدس میروز به بیت

المقدس، خانه مقدس شناسم. گفت: مراد من از بیتلمقدس شام را میفقط بیت ا

است که خانه آل محمد است و سپس نشانی شما را داد و من به مدینه آمدم تا از 

شما علم آموزم. حضرت به ذکر یادي از او پرداخت و فرمود: او متمم بن فیـروز 

                                           
-191؛ حسین، عمادزاده ،زندگانی امام محمـد بـاقر، ص344-339. مهدي، پیشوایی سیره پیشوایان، ص2

 ؛123-120 ، ص1؛ ابوالقاسم، سحاب، تاریخ عصـر جعفـري یـا زنـدگانی امـام جعفـر صـادق، ج198

؛ حمید رضا آژیـر، بهشـت کـافی، ترجمـه روضـه کـافی، 123، ص8بن یعقوب کلینی، الکافی، جمحمد

 .312ص
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پس حضـرت بـا آن اي بـه او داده و سـاز اهالی فارس است که خدا چنین درجه

راهب به طرح مسائلی پرداختند. راهب پرسید و حضرت پاسخ دادند و سـرانجام 

آن راهب نیز مسلمان شد و حضرت به او پیراهن و لباس مخصوص داد و بـا او 

  3نماز ظهر خواند.

 و پاسخ به شبهات اهل کتاب امام رضا .6-3

با بزرگان  زیادي باود با اهل کتاب مناظرات در رفتار فرهنگی خ امام رضا

اهل کتاب داشتند و با هـر کـدام براسـاس معتقـدات خودشـان بحـث و گفتگـو 

کردند. در کتاب عیون اخبار الرضا شیخ صدوق از حسن بن محمد نوفلی نقل می

عـرض کـرد  اي را ترتیب داده و به حضرت امام رضاکرده که مأمون مناظره

بار مأمون جمع شـده بودنـد) منـاظره که (با علماء ملل و ادیان مختلف که در در

   4 کنید.

یابی رو به راس الجالوت کرد و فرمود: اي راس الجالوت آیا می امام رضا

در تورات که سی و پنج هزار نفر از جوانان بنی اسرائیل بودنـد کـه بخـت نصـر 

ها را از میان بنی اسرائیل جدا کرد هنگامی که در بیـت المقـدس جنـگ کـرد این

به بابل برد پس حزقیل را خداوند به سوي آنان فرستاد ایشان را زنده کرد  ها راآن

  5که منکر آن کافر است.و این در تورات است مگر آن

ایـم فرمـود: راسـت گفتـی. ایم و دانسـتهراس الجالوت گفت: ما این را شنیده

سپس امام فرمود: اي یهودي من این سفر از تورات را بخـوانم و چنـد آیـات از 

رات را خواند و آن یهودي اقرار کرده بود و از علم آن حضرت تعجب کرد. و تو

                                           
- 61بن جعفر، صزندگانی موسی ؛ ابوالقاسم سحاب،394-399بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ص. محمد3

  .357-351، ص2؛ شیخ عباس، قمی، منتهی الآمال، ج65
محمد بن علـی بـن ؛  126-144ص  12، باب 1صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ه بن علی بن بابوی. محمد4

؛ احمـد بـن علـی طبرسـی، 441-417باب ذکـر مجلـس الرضـا) ص( 65صدوق، التوحید، باب بابویه 

 .349-345، شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص401الاحتجاج، ص
طبرسـی، احتجـاج، احمد بـن علـی ؛ 155، ص2بن علی بن بابویه صدوق، عیون اخبار الرضاء، جمحمد .5

 . 421، ص2ترجمه جعفري، ج
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را تصدیق کرد و گفت: قول قول توست یعنی تـو  نهایتاً جاثلیق حضرت امام

گوئی. در ادامه امام رو به راس الجالوت کرد و فرمود: اي یهـودي تـو از حق می

کنم و از از تو سؤال می کنی یا من از تو سؤال کنم. یهودي گفت منمن سؤال می

که از تورات یا از انجیل یا زبور داود باشد یا چیـزي پذیرم مگر اینتو دلیلی نمی

  6باشد در صحف ابراهیم و موسی. حضرت فرمود: آري چنین خواهد شد.

را. امـام  کنی نبوت حضـرت محمـدراس الجالوت گفت: از کجا ثابت می

عمران و عیسی بن مـریم و داود نبـی فرمود: به نبوت حضرت محمد، موسی بن 

بـن عمـران را. انـد. راس الجـالوت گفـت: ثابـت کـن قـول موسـیشهادت داده

دانی موسی وصیت نمود با بنی اسـرائیل و فرمود: اي یهودي آیا می حضرت

فرمود: پیغمبري که بزودي خواهد آمد او را تصدیق کنید و کلام او را بشـنوید او 

ا می باشند پس آیا می دانـی بـراي بنـی اسـرائیل اخـو و از برادران و اخوان شم

برادرانی غیر از اولاد اسماعیل کسی هست؟ اگر بدانی و بشناسی خویشی یعقوب 

را با اسماعیل و قرابتی که میان ایشان بـوده از جانـب اسـماعیل. راس الجـالوت 

از حضـرت فرمـود: آیـا  7کنـیم.گفت: بلی این گفته موسی است ما او را رد نمی

گفت نه. حضـرت  برادران و اخوان بنی اسرائیل پیغمبري هست غیر از محمد

  فرمود: آیا این نزد شما صحیح نیست عرض کرد: بلی صحیح است.

به نحـوه » هربذ بزرگ« در مناظره با عالم بزرگ زرشتی با عنوان امام رضا

انبیـاي  کرد و بر همان اساس نبوت سایراثبات نبوت زرتشت، نزد آنان توجه می

  نمود.کردند، اثبات میالهی از جمله پیامبر گرامی اسلام را که آنان انکار می

کردند، عبارت بود از وجود اخبار متواتر درباره روشی که آنان بر آن تأکید می

کرد، این روش به عینه در مورد اخبار نبوت و معجزات زرتشت که امام تأکید می

لام صادق است، بلکه به جهت نزدیکی عصـر پیـامبر تمام انبیاء از جمله پیامبر اس

گونه اخبار در مورد آن حضرت بیشتر اسـت؛ از ایـن اکرم، درجه یقین آوري این

                                           
 .155، ص2بن علی بن بابویه صدوق، عیون الاخبار الرضاء، جمحمد .6
 همان. .7
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کنید او پیامبر پرسد: در مورد زردشت بگو که شما گمان میرو از هربذ بزرگ می

گویـد: او چیزهـایی را بـراي مـا است، دلیل شما بر نبوت او چیست؟ هربـذ می

رده، که کسی پیش از او نیـاورده بـود و ایـن کارهـا را مـا از کسـی غیـر از او آو

اند، او کارهـایی را انجـام داده، کـه ایم، ولی گذشتگان ما خبر دادهمشاهده نکرده

ایم. امـام کسی غیـر از او انجـام نـداده اسـت؛ بـدین جهـت از او پیـروي کـرده

شـما رسـیده و شـما از او پیـروي گونه نیست که اخبـار او بـه فرماید: آیا اینمی

هـاي گونه هسـتند سـایر امتفرماید: همینگوید: آري. امام میاید؟ هربذ میکرده

چـه کـه موسـی، عیسـی و محمـد گذشته؛ اخبار کارها و معجزات پیـامبران و آن

ها چیسـت؟ ها رسیده است. پس عذر شما در ترك اقرار به نبوت آنآورده، به آن

زرتشت در زمان گذشته به خاطر اخبار متواتر از کارهاي او که زیرا شما به نبوت 

  8کنیم. در این هنگام هربذ از جواب فرو ماند.اند اقرار میدیگران انجام نداده

  به شبهات اهل کتاب امام هادي پاسخگویی .7-3

بن ابی  هبۀ اللهمرحوم شیخ عباس قمی، روایتی را به نقل از قطب راوندي از 

، کاتبی مسیحی بود اهـل توئـا کند که گفت: در دیار ربعهنقل می منصور موصلی

اي در فلسطین) به نام یوسف بن یعقوب که از دوستان پـدرم قریه = (یا کفر تونا

اي؟ گفـت: بود. روزي منزل ما آمد، پدرم به او گفت: چـه شـده بـه عـراق آمـده

؛ لـذا صـد اشـرفی ترسمدانم چرا؟ و من از جانم میمتوکل مرا خواسته، ولی نمی

(امام هادي) کردم تا جانم در امان باشد. پدرم بـه  بن محمد بن رضانذر علی

او گفت: کار خوبی کردي. او نزد متوکل رفت و آمد و داستانش را برایمان چنین 

 نقل کرد:

وقتی به شهر وارد شدم، گفتم خوب است ابتدا پول را به ابن الرضـا برسـانم، 

چون مسیحی بودم، از پرسیدن نشانی امام علی بـن محمـد بعد نزد متوکل بروم. 

رسید، از این رو فکر کردم و سـپس ترسیدم، چون این خبر حتماً به متوکل میمی

                                           
  .358، ص1هـ.ق، ج 1413، 1، طالعالمی للامام الرضا، مشهد، المؤتمرالرضاشیخ صدوق، عیون اخبار .8
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که به طـور سوار بر الاغ، آن را در شهر رها کردم تا شاید منزل امام را بیابم، تا این

  اتفاقی، الاغ در جایی ایستاد.

بن رضا اسـت. سـپس خـادمی آمـد و گفـت: تـو پرسیدم و گفتند این منزل ا

یوسف پسر یعقوبی؟ گفتم بلی. گفت: وارد شو. وارد شدم و از مـن سـراغ صـد 

اشرفی را گرفت. وقتی پول را به او دادم، مرا با خود بـه اتـاقی بـرد، دیـدم امـام 

تنها نشسته و به من فرمود: آیا وقت هدایت نرسیده؟ گفتم: دلیل بسیار  هادي

 دیدم.

رویـی، ولـی شوي و به دین مسیح از دنیا مـیحضرت فرمود: تو مسلمان نمی

خـواهی چه میفرزندت مسلمان و شیعه خواهد شد. حال نزد متوکل برو و به آن

 رسی.می

کند من بعد از مرگ یوسف، فرزند او را دیدم که به من گفت: هبه الله نقل می

 9پدرم مسیحی بود تا مرد، ولی من شیعه شدم.

 و پاسخ به شبهات اهل کتاب امام عسگري .8-3

مرحوم کلینی در اصول کافی و شیخ عباس قمی در منتهی الآمـال بـه نقـل از 

قطب راوندي، داستانی را از ملاقات امام حسن عسکري با طبیب مسیحی به نـام 

گیـري کند که حضرت از طبیب متوکـل، تقاضـاي خـونفطرس (بطریق) نقل می

طرس را که از شاگردان برجسته خودش بـود نـزد حضـرت (رگ زنی) کرد. او ف

هـاي او را فرستاد و ایشان، فطرس طبیب را طلبید و از او تقاضا کرد یکی از رگ

گوید: از دو چیز تعجب کـردم: یکـی ایـن کـه ظهـر وقـت رگ زدن بزند. او می

م شناختم. خلاصه امـاکه رگی را به من نشان داد که من آن را نمینیست؛ دوم این

طبیب را در خانه نگه داشت تا وقت شب، سپس به او فرمود: رگ را بـاز کـن و 

ببند. طبیب انجام داد و دوباره نصف شب به طبیب فرمود: رگ را باز کن. طبیـب 

گوید: از این کار بسیار تعجب کردم و آن را باز کردم، مایع سفید رنگی بیرون می

                                           
 .606-655. شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص9
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ه من پول داد و مـن از خانـه بیـرون آمد، سپس فرمود: ببند. آن را بستم و صبح ب

 رفتم.

دهد با این کـه ایـن کـار در تخصـص مـن بـود، ولـی طبیبب چنین ادامه می

نفهمیدم، بسیار شگفت زده شدم؛ به همین دلیل نزد طبیب متوکل رفتم و پرسیدم. 

او نیز ندانست و تعجب کرد و پاسخ را نیافت، ولی نشانی مردي از اهل فارس را 

هاي طب و مسیحیت آشنایی کامل داشت. من بـه بصـره و به کتاب به من داد که

مرد رسیدم و مسئله را پرسیدم. او به مـن  هواز و سپس به شیراز رفتم و خدمتا

گفت: این کار را حضرت مسیح یک بار در عمرش انجام داد و همراه من به منزل 

نـزد آمد و مسلمان شـد و لبـاس رهبانیـت را در آورد. سـپس  امام عسگري

که جز مسـیح، کسـی ایـن طبیب متوکل رفت و گفت: مسیح را یافتم؛ به دلیل آن

کار را بلد نبود و فقط مسیح چنین علم طبی داشت. نزد امام برگشـت و تـا آخـر 

  10عمر در خدمت ایشان بود.

  در مباحث علمی و مناظرات روش معصومان .4

مناسـبات فرهنگـی در بخش قبلی به ذکر و بیان مناظرات علمی معصومان در 

ترین بخش از رفتار فرهنگی معصومان با توجه با اهل کتاب پرداختیم به قطع مهم

گرفت ها که به صورت مناظرات شکل میبه کثرت و تعدد برخوردهاي علمی آن

باشد که وقتی در این رفتار فرهنگی معصومان بـا همین بحث مناظرات علمی می

هـاي فرهنگـی معصـومان در ه برخی از روشتوانیم بکنیم میاهل کتاب دقت می

هـاي جا به ذکر مواردي از این روشرفتارشان با اهل کتاب دست یابیم که در این

  پردازیم.می

  بحث علمی .1-4

هـا بـه هاي رفتار فرهنگی معصومان با اهل کتاب توجـه آنترین روشاز مهم

                                           
؛ شیخ عبـاس 447-446. محمد بن یعقوب، کلینی، اصول کافی، باب مولد ابی محمد حسن بن علی، ص10

 .65، صباقر شریف القرشی، زندگانی امام حسن عسگري 719-717قمی، منتهی الآمال، ص
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ره در منـاظرات بینیم که معصـومان همـوابحث علمی با اهل کتاب است لهذا می

علمی شرکت داشتند و هرگز از این مباحث گریزان نبودنـد. پـذیرفتن مسـیحیان 

هاي علمی ترتیب داده شده و پاسخ گویی براي بحث علمی، شرکت در کنفرانس

کردنـد، همـه از مـواردي اسـت کـه هایی که عالمان مسیحی مطرح میبه پرسش

بـر قـدرت علمـی طرفـی دلیلـی  رساند و ازاهمیت این امر را نزد معصومان می

هاي پنج گانه (یهود، با نمایندگان دین الله: دیدار رسولمعصومان است همانند

مسیحیت، طبیعت پرستان، دوگانه پرستان و مشرکان عرب) که پیامبر با استفاده از 

، معجزاتـی کـه حضـرت ره پسـر خـدا، قـدیم و حـادث بـودن آناستدلال، دربا

 11ان به بحث و گفت وگو پرداخت.با آن …آورده و  عیسی

با جـاثلیق (بـزرگ مسـیحیان) پـس از رحلـت  . مناظره علمی امام علی1

هاي در این بحث، جاثلیق پرسش ، که شرح آن گذشت. دیدیم کهپیامبر اعظم

ثلیق نیـز گوناگونی از امام مطرح کرد و امام به همه آن موارد پاسـخ دادنـد و جـا

 12.داد هدایا را به امام تحویل

هاي عـالم مسـیحی در جـواب به پرسش هاي عالمانه امام حسن. پاسخ2

 13نامه معاویه

با اسقف اعظم مسـیحیان در شـام کـه نخسـت  مناظره امام محمد باقر .3

هـاي او، اسـقف خود را غیر جاهل معرفی کرد و پس از پاسخ گویی بـه پرسـش

  14د.هاي امام تعجب کرد و او را دانشمند خواناعظم، از پاسخ

مسیحی، بریهه مسیحی، مـردي  با افرادي مانند: راهب .مناظره امام کاظم4

که سی سال در پی حقیقت بود، و زن و مرد راهبی کـه از نجـران آمـده  مسیحی

                                           
 .45-27احمد علی الطبرسی، الاحتجاج، ص. 11
؛ عبیدالله بـن عبیـد 182، ص28ید، باب ؛ محمد بن علی بن بابویه صدوق، التوح488-484همان، ص. 12

 85-82الله، استر آبادي، المقنع فی الامامه، ص
 .17-13، ص2احمد علی الطبرسی، الاحتجاج، ج .13
، 1؛ ابوالقاسم سحاب، تاریخ عصر جعفري، ج198و 191حسین عماد زاده، زندگانی امام محمد باقر، ص .14

 .123-120ص
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 15.بودند. که همگی از تسلط علمی امام حیرت کردند و شیفته امام شدند

اهل کتاب مباحـث دهد که در رفتار فرهنگی معصومان با ها نشان میاین مثال

  اي دارا بوده است. علمی جایگاه ویژه

  استناد به منابع مورد اعتماد اهل کتاب .2-4

باید بـه کلـام، کتـاب و منـابعی اسـتناد شـود کـه  چون مناظرهدر مباحثی هم

مخاطب هم آن را بپذیرد. اگر ما بخواهیم یک چیز بگوییم و مخاطب چیز دیگـر، 

ل نداشته باشد، این گفت وگو هرگـز بـه سـرانجام و هر کدام منبع دیگري را قبو

شان همواره بر این نکته تاکید داشتند؛ در گفت وگوهاي رسد. معصوماننمی

 مانند :

هاي خودشـان گانه به کتابدر گفت وگو با سران ادیان پنج .پیامبر اعظم1

  16اشاره داشتند و براي مسیحیان، از انجیل خواندند.

مامون او را براي مناظره علمی با سران ادیان دعوت  نیز وقتی .امام رضا2

روم و با مسـیحی بـا ترسی مغلوب شوم براي ولی میکرد، به نوفلی فرمودند: می

ها با آیین عبرانی شان، بـا هربـدان بـا شان، با یهودي با توراتشان، با صائبیانجیل

مامون بفهمد کـه  کنم، تاشان بحث میشان و با رومیان به زبان رومیآیین پارسی

 خلافت را به ناحق غصب کرده است.

 17.ایشان فرداي آن روز همین کار را کرد

در همین مجلس، هنگامی کـه جـاثلیق از او شـاهد خواسـت و  امام رضا

گفت: اگر معتقدي عیسی به محمد بشـارت داده، دو شـاهد از مسـیحیان بیـاور. 

: او بهتـرین فـرد و مـورد ؟ جاثلیق گفتحضرت فرمودند: یوحناي دیلمی چطور

                                           
؛ بـاقر شـریفی 312-311، ص4آشـوب، منافـب آل ابـی طالـب، جابی جعفر، محمد بن علی ابن شهر . 15

؛ محمد بـن یعقـوب کلینـی، 273و 272، ص1القرشی، حیاة الامام الموسی بن جعفر داراسه و تحلیله، ج

 .394و 388، کتاب الحجه باب مولد ابی الحسن موسی بن جعفر، ص2اصول کافی، ج
 .45الی 27، ص1احمد بن علی طبرسی، احتجاج، ج. 16
، 1؛ احمد بن علی طبرسی، الاحتجـاج، ج144، ص1محمد بن علی بابویه صدوق، عیون اخبار الرضا، ج. 17

 .349-345؛ شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ص402-401ص
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وثوق عیسی بن مریم بود؛ یعنی به کسی استناد کرد کـه جـاثلیق هـم او را قبـول 

 18داشت.

در همان جلسه به کتاب إشَعیا، که هم مورد قبول جاثلیق  استناد امام رضا

  19مسیحی و هم مورد پذیرش راس الجالوت یهودي بود.

 . احترام به باور اهل کتاب3-4

هـاي فرهنگـی معصـومان در ئل ارزشمند نزد مخاطـب از روشتوجه به مسا

تواند امور تربیتی، اعتقادي پزشـکی، باشد این مسائل میبرخورد با اهل کتاب می

ها و در نتیجه، نزدیکی دو باشد که استفاده از آنان باعث نرمی قلب …تاریخی و 

 شوند.طرف به یکدیگر می

  ر اشاره کرد:توان به موارد زیدرباره این اصول می

.وقتی پیامبر بـه طـائف رفـت، او را سـنگ زدنـد و دعـوتش را نپذیرفتنـد. 1

جـا پناه برد. در آن از طائف خارج شد و به باغ عتبه و شیبه پسران ربیعهبنابراین، 

گفتند » بسم الله«اي مسیحی به نام عداس برایش طبقی از انگور آورد. پیامبر برده

این لفت بـرایم آشـنا اسـت. پیـامبر فرمـود: اهـل  و آن را خوردند. عداس گفت:

بلاد مرد صالح خـدا، یـونس  کجایی؟ گفت: اهل نینوا و مسیحی هستم. فرمود: از

. گفت: او کیست؟ فرمود: او برادرم است و ما هر دو پیامبریم. این جملـه بن متی

 20الله شد.مورد معرفی عداس قرار گرفت و او اسلام آورد و مرید رسول

بــا پزشــک مســیحی دربــاره داســتان  رد امــام حســن عســگري.برخــو2

گیري از حضرت که شرحش گذشت و پزشک مسیحی تحـت تـاثیر رفتـار خون

امام قرار گرفت و شیفته او شد. وي حتی قضیه را به استاد خود خبر داد و او نیز 

 21.نزد امام آمد و دلباخته ایشان گردید

                                           
  .417، ص65محمد بن علی بابویه صدوق، التوحید، باب . 18
 .402-401، ص1احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، ج .19
 .114؛ بسام داودعجک، الحوار الاسلامی المسیحی، ص284، ص1یه، جابن هشام، السیره النبو. 20
؛ شـیخ عبـاس 447-446. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، باب مولد ابی محمد حسن بن علی، ص21
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ل رفتار معصومان با اهل کتـاب داشتن سعه صدر و تحمل نظر دیگران از اصو

است زیرا اگر نتوانیم دیگران و عقاید آنان را تحمل کنیم، نه تنها موجـب جـذب 

بینـیم کـه گردیم. لذا میشویم بلکه سبب دوري و بدبینی به یکدیگر میها نمیآن

اي بـه مسـیحیان (ششم هجري) در مدینـه، پیـامبر در نامـه» عام الوفود«در سال 

نفـر را نـزد  60را به اسلام دعوت کرد. آنان در پاسخ هیأتی حـدود  هانجران، آن

تن از اشراف نجران هم بودند کـه بـه  14فرستادند که در بین آنان  اللهرسول

همراه اسقف و رهبر دینی خود وارد مدینه شدند. هنگام نماز، ایشـان بـه سـمت 

لی پیامبر فرمودنـد: مشرق نماز خواندند. صحابه خواستند با آنان برخورد کنند، و

خواهنـد، نمـاز با آنان کاري نداشته باشید، بگذارید با آرامش به هر سمتی که می

. چون هنوز اسلام به آنان عرضـه نشـد بـود، آن حضـرت مسـلمانان را از گزارند

  22تحمیل عقیده بر مسیحیان برحذر داشت.

  تکیه بر اصول مشترك .4-4

تی است که در روش رفتـار فرهنگـی اصول مشترك بین ادیان از نکا توجه به

 همانند: 23معصومان با اهل کتاب به چشم می خورد

قل یـا «کردند که آل عمران حرکت می 64همواره طبق آیه  پیامبر اعظم .1

و  نشرك به شیئالا  ننا و بینکم الا نعبد الا الله واهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بی

هاي خود نیز همیشه بر این ایشان در نامه». ن اللهلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دو

امر مهم تاکید داشتند که باید با تکیه بـر اصـول مشـترك در ادیـان، بـه یکـدیگر 

  نزدیک شویم. 

اي بـه هراکلیـوس (هرقـل)، قیصـر روم . پیامبر پس از تثبیت خلافتش، نامه2

                                                                                                   
 .65باقر شریف القرشی، زندگانی امام حسن عسگري، ص 719-717قمی، منتهی الآمال، ص

؛ محمـد 450یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ص احمد بن اسحاق؛ 423-414، ص1ابن هشام، السیره النبویه، ج. 22

؛ عبید الله بن عبد الله اسد آبادي، المقنـع فـی الامامـه، 169-166، ص1بن نعمان شیخ مفید، الارشاد، ج

 .66ص
محمد حسین، طاهري آکردي، پیشینه تاریخی گفتگوي اسلام و مسیحیت با تأکیـد بـر دیـدگاه شـیعه و  .23

 .162کاتولیک،ص
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  .1نوشت نوشت و در آن، او را به اسلام دعوت کرد و همین آیه را برایش

.جریج [جورج] بن مینا مقوقس، از جانب هراکلیـوس قیصـر روم، فرمانـدار 3

اي به او نوشت، یک را بـه اسـلام دعـوت کـرد و اسکندریه مصر بود. پیامبر نامه

 2همین آیه را برایش ذکر فرمود.

اي نیز به نجاشی، حاکم حبشه فرسـتاد و در آن، او را بـه نامه پیامبر اعظم

رد و همین آیه را برایش نوشـت و بـه وي گفـت کـه اگـر ایمـان اسلام دعوت ک

مبر بـراي نجاشـی چنـدین نامـه نیاوري، گناه امت تو بر گردن تو است. البته پیـا

 .3به این آیه اشاره داشت نوشت که در یک نامه

 . پرستش خداي واحد، امري مشترك در تمام ادیان است کـه نبـی اکـرم4

 4همواره بر آن تاکید داشتند.

  رعایت ادب و اخلاق .5-4

در برخوردهاي علمی و فرهنگی با اهل کتاب همـواره ادب و  معصومان

کردند و رعایـت آن را از جانـب دیگـر مسـلمانان و اخلاق اسلامی را رعایت می

چون پذیرش اسلام،  معتقد بودند پیروان خود نیز خواستار بودند. ائمه اطهار

از زور و شمشیر استفاده نمود و باید بر پایـه  امري اعتقادي است که نباید در آن

 علاقه و تحقیقات باشد همانند:

شان به سران کشورهاي مسیحی و هايدر بسیاري از نامه پیامبر بزرگوار .1

  5کردند.استفاده می» سلام بر شما«ها، بعد از نام خداوند، از الفاظی چون اسقف

                                           
؛ احمد ابن اسحاق یعقوبی، تاریخ یعقـوبی، 1060-1057، ص3عز الدین ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج .1

 .406، 391، ص3؛ علی احمدي میانجی، مکاتیب الرسول، ج443ص
  .187-183، صهاي سیاسی حضرت محمدها و پیمانمحمد حمید الله، نامه. 2
؛ ابن 1057، ص3الدین ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج؛ عز 180-174ابن اسحاق، سیره ابن اسحاق، ص .3

 .227و 214، ص1هشام، السیره النبویه، ج
؛ حامـد منتظـري مقـدم، بررسـی تـاریخی 169و 166، ص1محمد بن نعمان (شـیخ مفیـد)، الارشـاد، ج. 4

 .118و 115؛ بسام داود، الحوار الاسلامی المسیحی، ص176و 171، صهاي پیامبرصلح
؛ حامد منتظري مقدم، 138-137؛ بسام داود، الحوار الاسلامی، ص953، ص2، السیره النبویه، جمابن هشا .5
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چـون  –بشه مهاجرت کردند به ح .وقتی مسلمانان به دستور رسول خدا2

قریش دو نفـر را بـراي  –فرموده بودند که حاکمی مومن و عادل دارد  پیامبر

استرداد آنان فرستاد و ایشان در برابر نجاشی، حاکم مسیحی حبشه، به مسـلمانان 

طالب، رهبر گروه مسلمانان اهانت کردند و آنان را کم خرد خواندند. جعفربن ابی

فاظ استفاده نکرده، بلکه در خطاب خـود، کمـال ادب را رعایـت نه تنها از این ال

 1جا شد.نمود و همین امر سبب ترغیب مسیحیان حبشه به حفظ مسلمانان در آن

انجام شد،  .در دیداري که میان اسقف اعظم مسیحیان با امام محمد باقر3

پس او از امام پرسید: مسلمان هستید یا مسـیحی؟ امـام فرمـود: مسـلمان. وي سـ

دانسـت آشـکارا پرسید: از عالمان و دانشمندان هستید یا از نادانان؟ حضرت مـی

خود را از دانشمندان معرفی کند، ولی با تواضع فرمودند: از نادانان نیستم. همـین 

هاي اسقف مسـیحی، او گویی به پرسشتواضع ایشان باعث شد که پس از پاسخ

را دانشمند معرفی نکرد؛ به همین  تعجب کند که امام با داشتن چنین علمی، خود

   2دلیل شیفته امام شد.

                                                                                                   
 .161-59، صهاي پیامبرمقدم، بررسی تاریخی صلح

؛ ابـن 896، ص2؛ عزالدین ابن اثیر، الکامل فی التـاریخ، ج180و 174ابن اسحاق، سیره ابن اسحاق، ص. 1

  .387-385، ص1بن اسحاق یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ؛ احمد227-214، ص1هشام، السیره النبویه، ج
و 191؛ حسین عماد زاده، زندگانی امـام محمـد بـاقر، ص340-339مهدي پیشوایی، سیره پشوایان، ص. 2

 .123-120، ص1؛ ابوالقاسم سحاب، تاریخ عصر جعفري، ج198
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  نتیجه 

با توجه به مطالبی در این نوشتار گذشت به نوع برخورد فرهنگی معصومان با 

، تبلیـغ، دعـوت بـه که ایشان از هر فرصتی بـراي معرفـیبریم اهل کتاب پی می

هـا در نطـق آنو م کردنـدچنین بـراي دفـاع از آن اسـتفاده میمکتب اسلام و هم

استفاده از مقوله مناظره علمی و فرهنگی بوده و هرگز از راه  برخورد با اهل کتاب

اند رعایت اصـولی ها برخورد نکردهخصومت و دشمنی و تکفیر اهل کتاب با آن

چون توجه به مباحث علمی و توجه به نکات قابـل احتـرام بـراي مخاطـب و هم

هـاي قـوي چون استدلالکتاب و نیز مواردي هماستناد به منابع مورد اعتماد اهل 

  هاي فرهنگی در رفتار معصومان با اهل کتاب بوده است.برخی از روش
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  منابع و مآخذ

  قرآن مجید

 ابن محمد ابن محمد؛ هبۀ اللّهابی حامد عزالدین ابن  ابن ابی الحدید المدائنی،

 چـاپ اول، ،الکـریم النمـريمحمـد عبـد تصـحیح: جلـدي، 20البلاغه،شرح نهج

 .ق 1418،دارالکتب العلمیۀ بیروت:

 هـ..1402الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر،  ابن اثیر، عبدالوهاب شیبانی،

، تهران دفتر مطالعـات بن اسحاق، محمد، سیره ابن اسحاق(السیر و المغازي)ا

 ش.1368تاریخ و معارف اسلامی، 

موسسـه النشـر الاسـلامی،  ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، قم

 .ق1425

ابن شهر آشوب، ابی جعفر محمد بن علی، مناقب آل ابی طالـب، بیـروت دار 

 .تا)الاضواء(بی

 ق.1383، بیروت، دار احیاء التراث، السیرة النبویّۀاسماعیل دمشقی،  ،ابن کثیر

ه ابن هشام)، مصـحح محمـد علـی سیر( ۀالسیرة النبوی، الملک، عبد ابن هشام

 .ق 1419، ابناء الشریف الانصاري ۀشرک، ۀالمکتبه العصری، بیروت قلب،

جایگاه گفت و گوي ادیان در کتـاب، سـنت و سـیره،  ،پژوهنده، محمدحسین

 .46اندیشه حوزه، شماره

، 8، مؤسســه الامــام الصــادق، چــاپ پیشــوایی، مهــدي، ســیره پیشــوایان، قــم

 .ش1378

 ش.1382، 2، چدلیل ماریخ سیاسی اسلام، تهران، ، رسول، تاجعفریان

حیات فکري و سیاسی امامان شیعه، قم انتشارات انصاریان،  ،__________

 ش. 1381، 6چ

املی، محمد بن حسن، وسـایل الشـیعه، چـاپ سـوم، تهـران، چاپخانـه حر ع

 اسلامیه(بی تا).

السـیره الحلبیـه، بیـروت، دار احیـاء التـراث  ،لـی بـن برهـان الـدینحلبی، ع

 العربی(بی تا).
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 ،4جلـد  هـایی از تـاریخ تحلیلـی اسـلام؛درس هاشـم؛سـید سولی محلاتی،ر

ــارم،چــاپ ــران: چه ــاد  ته ــگ و ارش ــارات وزارت فرهن ــاپ و انتش ــازمان چ س

 .ش 1371اسلامی،

، م المهـدي(عج)رواندي، قطب الدین، الخرائج و الجـرائح، قـم مؤسسـه الامـا

 .ق1409

 .ش1376، لیغات اسلامیانتشارات دفتر تب ،سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم

، سحاب، ابوالقاسم، تاریخ عصر جعفري یا زندگانی امـام جعفـر صـادق

 ش.1330آفتاب،  ،تهران

 .ش1368،تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، شیرازي، ناصر مکارم

بن علی الحسین بن بابویـه القمـی، کتـاب الخصـال، ، ابوجعفر محمد صدوق

، ۀالعلمیـ ةالمدرسـین فـی الحـوز ۀرات جماعـمنشو، تصحیح علی اکبر غفاري، قم

 ق. 1403

 .ق1398، تهران مکتبۀ الصدوق،التوحید، __________ 

 .ش1363، قم، رضا مشهدي، ،عیون اخبار الرضا__________ 

، محمد حسین، پیشینه تاریخی گفتگوي اسلام و مسـیحیت بـا طاهري آکردي

، 1وسسـه امـام خمینـی، چ، انتشـارات مید بر دیدگاه شـیعه و کاتولیـک، قـمتأک

 ش.1387

المیزان فی تفسیر القرآن، بیـروت، موسسـه الـاعلمی  ،طباطبایی، محمد حسین

 .ق1393للمطبوعات، قم، موسسه نشر اسلامی، 

 .ق1424احتجاج، قم، مکتبه الحیدریه،  ،طبرسی، ابو منصور احمد بن علی

ــري، محمــد ــده،بنطب ــري، ترجمــه ابوالقاســم پاین ــاریخ طب ــران،  جریر، ت ته

 .ش1362اساطیر، چاپ دوم، نشر

سن بن علی، الاستبصار، چاپ چهارم، تهـران، دار الکتـب طوسی، محمدبن ح

 .ش1363، الاسلامیه

 م.1998، دارقتیبه، ، الحوار الاسلامی المسیحی، دمشقعجک، بسام داود

، تهـران، مکتـب قـرآن، ، زنـدگانی امـام محمـد بـاقرعماد زاده، حسـین

 .ش1363
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قـم  ،دراسـۀ و التحلیـل حیاة الامام الموسی بن جعفـر اقر شریف،قرشی، ب

 .ق1398دارالکتب العلمیه، 

تفسیر احسن الحدیث، تهران، بنیـاد بعثـت، مرکـز چـاپ و  ،قرشی، علی اکبر

 .ش1374نشر، 

 ق. 1422، قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، قم: دار الاسوه

تب الاسـلامیه، چـاپ چهـارم، ، الکافی، تهران، دارالککلینی، محمد بن یعقوب

 ش1365

 .ش1360بحار الانوار، تهران، آخوندي،  ،جلسی، محمد باقر

هاي مخالف، قـم، محرمی، غلام حسین، سیره ائمه اطهار در برخورد با اندیشه

 ش.1388پرتو ولایت، 

، الارشاد، قم، کنگره جهانی شیخ مفیـد، چـاپ محمد بن نعمان، المقنعه ،مفید

 ق. 1413اول، 


